
 

 

  همعتزل  شيعه وتفسيريمباني 
  89/ /8/9:  تأييد15/8/89: تاريخ دريافت  

  ∗ نسب  اسدي محمدعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 مبـاني    نيـز هاي اساسي در مباحث اعتقادي، درتفـسير قـرآن         مذاهب اسلامي، با عنايت به اختلاف     

اي خيمه افكنده كـه بـدون توجـه بـه ايـن               گونه  اين مباني بر فرايند تفسيري آنان به       .ند دار لفيمخت
 در ايـن نوشـته تـلاش شـده مبـاني اختلافـي              .شان ناميسر خواهـد بـود      مباني، درك روش تفسيري   

مـدعاي ايـن نوشـته      .  بررسي شـود   ،گذارترنداثره كه در فرايند تفسير قرآن،       تفسيري شيعه و معتزل   
اند شيعه با معتزله فرقي ندارد، جو غالب  رغم نظريه افرادي مثل ذهبي كه پنداشته است كه عليآن 

 معتزله اعتماد بر عقل حاكم بر نقـل        ةدر مذهب شيعه براساس مبناي نقل توأم با عقل و مبناي عمد           
  .تمعتزله ذكر شده اس هايي براي اثبات جدايي اعتقادات شيعه از در اين نوشته، نمونه .است

  .بيت، صحابه، تابعين، معتزله، اشاعره، تأويل، عقل، صفات خبري اهل مباني، شيعه، :واژگان كليدي

                                                      
  . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپژوهي  گروه قرآناستاديار ∗
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  مقدمه
 امـا   ،انـد   بـوده   پيروان مذاهب اسلامي گرچه در تفسير قرآن، به دنبال فهم مراد خداونـد            

  يكديگر را تخطئـه     و رسند   گاهي به نتايجي بسيار مختلف مي      ،سبب اختلاف در مباني    به
هاي خـود، قـرآن را تفـسير      فرض اساس پيش    بر  اين بدان سبب است كه هريك      .ندكن مي
گرفتن آنهـا    ود به آن معتقدند و امكان ناديده      هايي كه آنان با تمام وج      فرض  پيش ؛كند  مي

  . ايشان ميسر نيستي برا، از جمله تفسير قرآن،اي در هيچ عرصه
 –هـا و باورهـاي اعتقـادي         فرض  پيش مباني تفسير قرآن دراين نوشته به آن دسته از        

 و سـامان     سـاخته  شود كه فرايند تفسير را ممكن      هاي نظري گفته مي    انگاره علمي و پيش  
 صـدوري   البته برخي، مباني را به     .پردازد دهد و مفسر براساس آنها به تفسير قرآن مي         مي

شود كـه حـاكي از     مباني صدوري به آن دسته از مباني گفته مي :اند و دلالي  تقسيم كرده  
تـرين مبنـاي صـدوري،       مهـم .  به تمـام و كمـال از خداونـد اسـت           صدور قرآنِ موجود  

البته اين  . اند  مفسران با اين مبناي اساسي به تفسير پرداخته        ةهم .بودن قرآن است   وحياني
  . مثل عدم تحريف قرآن است،هاي فرعي ديگري فرض مبنا خود مستلزم پذيرش پيش

شود كه فرايند فهم مراد خداوند از         به آن دسته از مباني اطلاق مي        هم مباني دلالي    
ها و سطوح معاني در قرآن، كميت        بودن قرآن، لايه    مانند قابل فهم   ؛دهد متن را سامان مي   

: ك.ر( ...برداري از روايات، اعتبار تفسير عقلي، چندوچون تأويل آيـات و           كيفيت بهره  و
 چنـدان وجيـه    مـورد دو  تقسيم مباني تفسير به ايـن  اما بايد گفت .)31 ص ،1377 ،هادوي
 مباني تفسير با    ؛دو دسته از مباني قرار گيرد      تواند مقسم اين   ي مباني تفسير نم   ؛ زيرا نيست

اني صـدوري مبـاني قرآنيـت قـرآن         ب ـتوان گفت م   تنها مي  مباني صدوري بيگانه است و    
  . نه مباني تفسير آن،است

  .شود  به مباني دلالي پرداخته مي، مقالهموضوع با توجه به اردر اين نوشت
و  -شـود    افت مي يبرخي از مباني ميان شيعه و معتزله مشترك است و در هردو مذهب              

 و برخـي  -متفـاوت اسـت  ا كيفيـت نيـز     ي ـ گاهي از نظر كميـت       ،البته در موارد مشترك   
قـرآن   تفـسير    ةرگـذار در عرص ـ   اثو      در اين نوشته به مباني اختلافي مهم       .اختلافي است 
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 ،سـبب اختـصار     بـه  ،مـذهب  دو تـر تحـت ايـن      هـاي كوچـك    پردازيم و از ذكر فرقه     مي
  .شود خودداري مي

يـك از مـذاهب    آن است كـه هر ـ نه استيپيش كه با اين عنوان بي   ـ اين نوشتهةفرضي
 ــ   معتزلـه در رويكــرد غالـب طرفـداران خــود،    وشـيعه   ة يـك مبنـاي مهــم دارنـد و بقي
 ،واعد تفسيري آنـان برخاسـته از همـان مبنـاي مهـم اسـت              ها و ق   ها و روش   فرض پيش
قـرآن،  (  شيعه در تفسير، اعتماد بر نقـل معـصوم         ةمبناي عمد  :توان گفت  جهت مي  بدين

  .است) شده و از هوا و هوس رسته تربيت( توأم با عقل مطلوب) بيت سنت پيامبر و سنت اهل
قـرآن، روايـات پيـامبر و       ظـواهر   (  اعتماد بر عقل حاكم بر نقـل       ، معتزله ةمبناي عمد 
  .است) صحابه و تابعان

  .كند گردد كه ادعاي فوق را اثبات مي در اين نوشته مطالبي ذكر مي

  جايگاه اهل بيت در تفسير. 1
جانبه را در امر دين و دنيا بـر عهـده              اهل بيت پيامبر اسلام از منظر شيعه، هدايت همه        

 در ميـان اهـل بيـت        ،از دريافت وحي   غير   ،  شئون پيامبري   6داشته و بعد از پيامبر    
هايي كه در روايات ذكر شده، بايد معـصوم از            امام با ويژگي   .معصوم او ادامه يافته است    

ظ شـريعت و     حف ـ  و  امـام پاسـدارى    ة وظيف . چنين امامي بايد منصوص باشد     .خطا باشد 
 و چـون او  ...، تفسير آيات قرآن و بيان تفاصيل شـريعت اسـت       6آيين پيامبر اسلام  

ها از جمله تفسير قـرآن مجيـد حجـت اسـت              سنت او  در تمامي عرصه      ،عصوم است م
  ).508-481ص ،1380 ،علامه حلي: ك.ر(

  : قرآن داردة مهم در عرصةاين عقيده دو نتيج
 شيعه، سـنت معـصومان      باورطبق  : در كنار قرآن   حجيت روايات اهل بيت    )الف

 در كنار قرآن از اعتبـار و        ) با مفهوم مورد قبول شيعه     و اهل بيت  6سنت پيامبر (
 در روايات بسياري به اين مـسئله و  6 چراكه پيامبر؛جايگاه خاصي برخوردار است   

ده اسـت كـه     كـر اشـاره     آن عصمت آنان اسـت،     ةكه لازم  نيز اعتبار سنت اهل بيت    
 /294، ص 1ج،  ]تـا  بـي [،  كليني( بارز آن، حديث متواتر ثقلين در كتب فريقين است           ةنمون

  ؛)123، ص7، ج ]ات بي[مسلم، 



wa  

 

34  

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
يز 

پاي
13

89
  

 تفسير قرآن، در دو سطح  : عالي فهم عميق قرآن به معصومان      ة  اختصاص مرحل   ) ب
 ، و ديگـري    تنزيـل آيـات    ة سطح ظاهر با همان محكمات و مرحل ـ       ،يكي: شود انجام مي 

 ديگـران خـارج اسـت و ايـن مرحلـه          سطح باطن و بيان مفهومي كـه از سـطح عقـول             
 /، مقدمــه دوم 19، ص1، ج1415اني، فــيض كاشــ: ك.ر ( اســتنامخــصوص معــصوم

  ).74، ص1، ج1381جوادي آملي، 
تـوان در     مي ، او دارد   و اهل بيت   6 به پيامبر   سطحي را كه اختصاص    ةگستر

  :شمردموارد ذيل بر
سير برخاسـته از علـم       تفسير قرآن به شكلي كه خبر از آينده دهد، اين نوع تف            ـ يك

  ؛غيب آنان است
هاي پيشين اسـت، ايـن نـوع تفـسير بـا ذكـر                بوط به امت   بيان معلوماتي كه مر    ـ دو

 جزئياتي كه نه در ؛گيرد  انجام مي،جزئيات داستان آنها كه در قرآن مورد اشاره واقع شده
  ؛رسي استنه براي افراد ديگر قابل دست ذكر شده و نه در كتب ديگري و عهدين
اي مفـسران قابـل      بيان جزئيات احكام ذكرشده در قرآن و تشريع آنهـا كـه بـر              ـ سه

  ).327، ص1417حكيم، : ك.ر (دسترسي نيست
 قرآنـي را نيـز از       البته برخي، تطبيق دقيق آيات به مصاديق و تمثيل و تشبيه مضامين           

رسد قابـل دفـاع        به نظر مي    كه )327همان، ص : ك.ر(اند    ن ذكر كرده  ااختصاصات معصوم 
ايي چنين تطبيق و تشبيهي را       موارد بعضي از مفسران توان      در برخي  كم  دستنباشد؛ زيرا   
  . داشته باشند

 داراي قلمـرو    ،اما از نظر عموم اهل سنت از جملـه معتزلـه، اهـل بيـت پيـامبر اولاً                 
از  يك از آنان عصمت ندارنـد و  اند و هيچ  آنان همانند بقيه صحابه، ثانياً ؛تري است  وسيع

 ةظـر علمـي درج ـ    گرچه ممكن است برخي از آنـان از من        .اشتباه و لغزش مصون نيستند    
 از ديگر صحابه در علـوم       عليكه حضرت     چنان ؛بالاتري بر برخي ديگر داشته باشند     

 همان تقسيمي كه در اعتبار تفـسير        ،رو از اين  ،)60ص ،1ج ،]تا بي[ذهبي،  (قرآني برتر بود    
 شامل اهل بيت پيـامبر      - كه به آنها اشاره خواهيم كرد      -و روايات صحابه و تابعان دارند     

 به ،اند  سطح حاكميت امور دنيوي مسلمانان تنزل دادهبهآنان چون امامت را  .شود نيز مي
مت او ندارنـد و معتقدنـد   وجه اعتقاد به نصب امام از سوي خدا يا پيامبر و نيز عص      هيچ
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 ،5، ج 1401تفتـازاني،   : ك.ر( شـود   شورا ويا رأي حاكم قبلـي انجـام مـي          ةواسط امامت به 
 آنـان در تفاسـير خـود تعامـل          ،رو از ايـن  .  )351، ص 8 ج ،1325  جرجاني، / 255-254ص

  .ديگر صحابه دارند يكساني  با روايات اهل بيت و

  جايگاه تفسير صحابه و تابعين .2
 او به دليل عصمت، معتبر و لازم         و اهل بيت   6از منظر شيعه، تنها سخن پيامبر     

م پيـروي از سـنت   الاتباع است و هيچ دليل عقلي و نقلـي و تـاريخي و غيـره  بـر لـزو               
تواند معيار اعتبار و عـدم        صحابه و تابعين وجود ندارد و گفتار منتسب به خود آنان نمي           

 بر حجيـت قـول      6چراكه نه آيات قرآني و نه سنت پيامبر       ؛  اعتبار تفسير آنان باشد   
 روايـات صـحابه و      .)261، ص 12،ج1417،  طباطبـايي : ك.ر(صحابه و تابعين دلالتي ندارد      

داراي شـرايط قبـول      و6 است كه بـه نقـل از پيـامبر        مندصورتي ارزش تابعين  در    
 البته اين كلام بدان مفهوم نيـست كـه تفـسير صـحابه و               .)49، ص 1387،  طباطبايي(باشد  

. در تفاسير شيعه اقوال بـسياري از صـحابه قابـل رؤيـت اسـت              .  ارزش است  تابعين بي 
گر صحابه   ا ويژه  به ؛كار آيد   آيات به  تواند در بسياري از موارد  براي فهم         كلمات آنان مي  

   ).99 -98، ص1ج ،1387،معرفت: ك.ر(و تابعان از بزرگان و اهل ولايت باشند 
 در حجيت تفسير صحابه و تابعان دو       ،معتزله  اعم از اشاعره و    ،اما از منظر اهل سنت    

  :قول عمده وجود دارد
 بـر شـواهد و قـراين    تـر و   چراكه آنان به عصر نزول نزديـك      :اعتبار و حجيت   )الف

  ؛)96ص ،1ج ،]تا بي[ذهبي، ( اند تر از مفسران بعدي بوده آگاه
عين  حجيت تفسير صـحابه و تـاب  ، و برخي ديگر از عالمان  كثير ابن : عدم حجيت  )ب
  .)119ص ،1 ج،همان: ك.ر ( دنپذير را نمي

  جايگاه روايات در تفسير آيات  .3
ن عقـل، علـم و غيـره رجـوع          نابع ديگري چو   در كنار روايات، به م     ،مفسران شيعي اولاً  

 انـد،   كه داراي مشكل مضموني يـا سـندي       سبب آن   بسياري از روايات را به     ، ثانياً ؛كنند  مي
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صدور آن از سـوي معـصوم اسـت و در      عدم از  زيرا اين مشكل حاكي    ؛دانند  نامعتبر مي 
قل، علم و ديگر    اين راستا خود قرآن را نيز معياري مهم براي ارزيابي روايات در كنار ع             

 بسياري از رواياتي كه براي شأن نزول آيات         طباطباييعلامه  به باور   . شمارند  معيارها مي 
  ).104 ص،1387، طباطبايي: ك.ر(عتماد نيست  قابل ا،گرد آمده است
 رد  ، بسياري از روايات را به مجرد آنكه بـا فهـم آنـان متناسـب نباشـد                 ،اما معتزليان 

 مثلاً احاديـث بـسياري از       ؛نهمند  كه بايد ارج نمي    نبها را آنچنان  كنند و اين ميراث گرا      مي
.  شـود    نفي مـي   ، با اينكه نزد اهل سنت از صحت فراوان برخوردار است          صحيح بخاري 

و قالَ يا بنيِ لا تدَخُلُوا مِنْ بابٍ واحـِدٍ و ادخُلُـوا             « : سوره يوسف  67براي مثال، ذيل آيه     
ءٍ إِنِ الحْكـْم إلاَِّ لِلَّـهِ عليَـهِ تَوكَّلْـت و             ةٍ و ما أغُنْيِ عنكُْم مِنَ اللَّهِ مِنْ شيَ        مِنْ أبَوابٍ متَفَرِّقَ  

 ]چون به مصر رسيديد، همه    [اى پسران من    :  گفت ]يعقوب[ و   ؛عليَهِ فَليْتَوكَّلِ المْتَوكِّلُون  
د من با ايـن   بداني[ شويد و    هاى مختلف وارد    بلكه از دروازه   ،از يك دروازه  وارد نشويد     

 فرمان جـز بـراى خـدا        ، خدا را از شما دور كنم      ]مقدرات[توانم چيزى از      نمى ]سفارش
 ». بايـد بـر او توكـّل نماينـد         ]نيـز [كننـدگان    كنم و همه توكّل     بر او توكّل مى    نيست، تنها 

 قـدرت و شـوكت فرزنـدان        ةاز گزارش حسودان  يعقوب   بر آن است كه حضرت       جبائي
داد شاه با شنيدن اين خيـر از          چون احتمال مي   ؛وسط مردم به پادشاه ترسناك بود     خود ت 

هاي  رو به آنان دستور داد تا از درب         از اين  ،زوال سلطنت خويش بترسد وآنان را بكشد      
 ، اثبات نـشده اسـت   يبرهانهيچ  گويد چشم زخم با       مي جبائي .متعدد بر شاه وارد شوند    

 جبـائي  كـلام    :گويـد   مـي  طوسـي  شيخ   .كند نكار مي  چشم زخم را ا    جبائيصورت   بدين
 از جمله آنكه حـضرت رسـول   ؛كند را اثبات مي  چون روايات بسياري آن  ؛صحيح نيست 

 را از چـشم زخـم بـه     وايشان حـسنين »چشم زخم حقيقت دارد  ؛العين حق « :فرمود
  .)167ص ،6ج ،]تا بي[ طوسي،: ر،ك(خدا پناه داد 

  جايگاه عقل در تفسير وحي .4
 بلكـه   ؛ه حاكم مطلق و نه محكوم مطلق اسـت        ز منظر شيعه، عقل در كنار ديگر منابع، ن        ا

 )170-169، ص 1ج ،1381 ،جوادي( از هوا و هوس و مغالطه     مانده   اگر عقل نظري و سالم    
 از  اعـم ، حكمي نمـود )336، ص8ج ،1417، طباطبـايي : ك.ر(شده  تربيت عقل ،تعبير ديگر و به 
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  .، معتبر است و همانند كتاب و سنت قابل استناد خواهد بودا عقل منبعييعقل ابزاري 
هـم   عنوان ابزار و    هم به  ،عالمان شيعه عقل   ر مفسران و  تفسير قرآن از منظ    در فرايند 

 در حالت اول نقـش مـصباح را دارد و در            .گيرد برداري قرار مي    مورد بهره  ،عنوان منبع  به
هـاي عقلـي    را از برهـان   صديقيت ـ بـادي تـصوري و    حالت دوم عقل برهاني است كه م      

 معرفتـي عقلـي     ةنشيند تا فهم ما را از قرآن در منظوم         كند و در كنار قرآن مي      استنباط مي 
  .)170، ص1ج ،1381جوادي آملي، : ك.ر( سامان بخشد

 معتزليـان   ةترين مبناي مشهور و مـورد توافـق هم ـ          گرايي مهم   مذهب معتزله عقل   در
 يعنـي   ؛گرايي افراطي گرفتـار شـدند       به عقل  ،آنان در عمل   البته از ديدگاه ديگران،      .است

 ايـن نـوع     ةلازم ـ. كننـد   رآن و روايـات حـاكم مـي        انواع نقل، اعـم از ق ـ      ةعقل را بر هم   
آنـان بـه    . شـود    نفي مي   ،گرايي، آن است كه به سرعت هر آنچه مخالف عقل است            عقل

گرايـي   كه بـه تأويـل     ا جايي  ت ؛اند دادهبها  اي كه استحقاقش را داشته،       عقل بيش از اندازه   
 تأويـل   ، موافـق نبـوده اسـت      اند و نصوص را كه با عقولـشان كـاملاً          دهدچار ش افراطي  

 چـه حكـم عقـل،       ،دارنـد    امور مقدم مي   ة معتزليان پيوسته جانب عقل را در هم       .اند دهكر
ا و بديهي باشد يا نباشد و چه عقل فطري باشد يا عقـل معمـولي كـه  مخلـوط بـه هـو               

  .)214ص ،3ج ،1417سبحاني، : ك.ر(هوس است 

    تأويلةمسئل .5
كـه    در حالي  ،اند دانسته  قدما مشهور بوده كه تأويل را همان تفسير و مراد از كلام مي             نزد

علامـه بـر آن   . يات قرآن استمنظور از تأويل معناي مخالف با ظاهر آ  : اند متأخران گفته 
اعم از حكم، حكمت و يا موعظـه         ن،هاي قرآ  مستند بيان تأويل واقعيتي است كه     « :است

 » چـه آيـات محكـم چـه متـشابه     ، آيات قرآن وجود داردةويل براي هم  أت گيرد، قرار مي 
   .)49  ،ص3  ،ج1417،طباطبايي(

طبق رأي علامه تأويل به معناي بيان مفهوم و معاني آيات نيست كه الفـاظ بـر آنهـا                   
هـاي    فراتـر از آن اسـت كـه قالـب         بلكه تأويل از امور عيني است و       ،دلالت داشته باشد  

 خداوند آن امور و حقايق عيني را فقط براي تقريب اذهـان مـا بـه           .الفاظ آن را فرا گيرد    
هايي هـستند كـه       اين الفاظ همانند مثل    .قيد الفاظ و كلمات و عبارات مقيد نموده است        



wa  

 

38  

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
يز 

پاي
13

89
  

  .شود نسان به معناي مورد نظر نزديك ميبا آوردن آنها ا
  :أويل آيات در دو مورد كاربرد دارد است تمعتقد علامه
 ؛انگيـز باشـد    اين تأويل در موردي است كه ظـاهر لفـظ شـبهه            : توجيه متشابه  )الف

 ةوظيف ـ. ي كلام و غرض اصلي گوينده باشـد       اكه موجب پوشيدگي حقيقت معن     طوري به
 تا غـرض اصـلي وي       فع شبهه و شك از كلام گوينده است       كننده در اين موارد، د     تأويل

  ؛)23-22ص ،1ج ،1385 معرفت،: ك.ر( . گرددمعلوم 
 يعني بيان مفهـومي عـام و فراگيـر كـه از درون آيـه و بـا الغـاي                     : بيان بطن آيه   )ب

  . )26-25ص همان،: ك.ر(  شود خصوصيات ظاهر لفظي منتزع مي
 و ديگـران نقـل      معرفـت جمع ميان روايات متعدد تأويـل و آنچـه علامـه و اسـتاد               

است غير از آنچـه از ظـاهر قـرآن           وييم تأويل عبارت از معنايي    آن است كه بگ   ،  اند كرده
 آن حقيقت مراد خداونـد      ة در ساي  ،باشد وآن معنايي عميق است كه اولاً       قابل استفاده مي  

 سبب حل مشكلاتي است كه در ظاهر برخي از آيـات مـشاهده              ،ثانياً گردد و  روشن مي 
  :كنيم اظ آراي دو مذهب اندكي بررسي ميمورد با لح دو در اينجا تأويل را در اين. گردد مي

  آيات متشابه. 1
هرگاه عقل، يقين    عالمان شيعه معتقدند     ،اند ض شده  منقر غير از اخباريان شيعه كه تقريباً     

 يعنـي تفـسير آنهـا       - از تأويـل آيـات     ،به عدم امكان تمسك به ظاهر آيات داشته باشـد         
رو مفسران شيعه، آيـاتي        اين از. اي نيست   چاره -برخلاف ظاهر براساس قواعدي خاص    

كنند كه اراده را از انسان سـلب           به شكلي تفسير مي    ،كند  را كه در ظاهر جبر را اثبات مي       
 و آيـاتي كـه در       )96، ص 1ج ،1417 ،طباطبايي  /173، ص 3 ج ،1414معرفت،  : ك.ر(ننمايد  

 حاكم  ه مخالف روح  كنند ك    به شكلي تفسير مي    ،دهد  ظاهر، به خداوند ستم را نسبت مي      
 پرسـيدند   بـاقر كه از امام      چنان ؛اي عقلي نباشد    هاي ديني و يا قاعده     آموزه بر قرآن و  

ؤال واقـع    مـورد س ـ   ،چگونه است كه خداوند در مـورد هرآنچـه بخواهـد انجـام دهـد              
 حكمت و راسـتي     دهد مگر از روي      چون كاري را انجام نمي     :شود؟ در پاسخ فرمود     نمي

گاه ظاهر قرآن بـا       هيچ معتقد است   سبحاني البته استاد . )88، ص 2ج ،1415فيض كاشاني،   (
 ،ك.ر(آفرين شده است   بلكه آرا و افكار موروثي  مشكل،كند صراحت عقل تعارض نمي   
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هـا ممكـن     رسد اين ادعا گرچه در برخي مثـال         اما به نظر مي    ،)113-112، ص 2ج ،1417
ور از عصر رسـالت قابـل   هاي د  براي انسانكم دست اما در برخي موارد ،است روا باشد  

دهد و بسياري از آيات كـه         مانند آياتي كه اضلال را به خداوند نسبت مي         ؛توجيه نباشد 
  .دهد ، گناه را نسبت ميآدمبه پيامبران از جمله حضرت 

 اما تأويلات معتزله گاهي خارج از اصول        ،اصل تأويل گرچه امري ضروري است        
توان گفت تـأويلات آنـان بـر      شناسي مي   از اين جهت از منظر روش      .پذيرفته شده است  

در ايـن   . اسـت لات مقبول و تأويلات مردود كه بدون قـرائن بـوده            ي تأو :قسم است  دو
سبب عدم درك صـحيح       اما گاهي به   ،اند موارد آنان در صدد توافق ميان عقل و نقل بوده         

 در .)329، ص3ج ،1417سـبحاني،  ( دان نقل و يا خطا در حكم عقل به تأويل نقل روآورده  
  :كنيم  را ذكر ميمعتزلهاينجا دو مورد از تأويلات مردود 

 كـه   بلخي و   ابوعلي جبائي  .)22: بقره( »الذّي جعل الأرض فراشاً   «: فرمايد  خداوند مي 
 چـون عقـل     ؛بودن است  فراش به معناي مسطح   : گويند   مي ،اند  از مفسران معروف معتزلي   

كند؛ زيرا در زمين آب وجود دارد و آب در سطح كروي               زمين مي  بودن دلالت بر مسطح  
 مجموعه  ،كروي است زمين  گويند    دهد آنان كه مي      پاسخ مي  طوسي شيخ   .گيرد  رار نمي ق

  .)102، ص1ج ،]تا بي[طوسي، (ه تمام قطعات آن را  ن،دانند زمين را  كروي مي
صريح در باب شـفاعت     معتزله چون معتقدند مرتكب كبيره مخلد در آتش است، آيات           

  .)214، ص3ج ،1417سبحاني، : ك. ر(  نه رفع عقاب،اند را به معناي ترفيع درجه گرفته
اند و استدلالـشان    دهكرمعتزله عذاب قبر را انكار       نامثال ديگر آنكه جمعي از متأخر     

اين است كه ميت مانند سنگ و از جمادات است كه روح ندارد تا احساس داشته باشد                 
كند كه معتزله با بسياري از معارف دينـي          نقل مي  حكايات در   مفيدشيخ  . ودو عذاب ش  

 مـورد تمـسخر قـرار    ،انـد  آنها كساني را كه عذاب قبر را اثبات نمـوده   .انددهكرمخالفت  
  .)67ص ،1413 ،شيخ مفيد( معتقدند كه امت اسلامي به اين مطلب  در حالي،دهند مي

 بـه عـذاب قبـر       دنـد و مـثلاً    كر  را بررسـي مـي    هاي گوناگون     احتمالد  باي   مي معتزله 
 عذاب قبر و عقل و علـم، بـا    ةتوان گفت جمع ميان ادل       چراكه مي  ؛انديشيدند برزخي مي 

زاده آملـي،    حـسن : ك.ر(و عذاب و ثواب برزخي اسـت        ل ديگر، وجود قبر     يتوجه به دلا  
  ).55 ص،1386
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  داري آيات بطن .2
 ـ  غير ظاهر كه با فراينـد تـأويلي عمـق          هاي تر و لايه   معناي عميق  در مورد بطن و      ةگرايان

م شيعي، قرآن داراي سطوح     لّاز منظر روايات مس   :  بايد گفت  ،قرآن  قابل دسترسي است    
 بطن معناي نهفته .شود اي از اين سطوح بطون گفته مي    مختلفي از معاني است كه به پاره      

 يـا  ، ظـاهري باشـد  ايعن يكي باشد يا بيشتر، نزديك به ما چه آن معن   ،در زير ظاهر است   
 يعني قرآن عـلاوه بـر معنـاي ظـاهري، داراي            .)74، ص 3  ج  ،1417طباطبايي،  ( دور از آن  

 اين نوع روايات به شكل گـسترده        .اند  معاني باطني نيز هست كه آنها هم معتبر و حجت         
  .)71ص ،1378،  طباطبايى:ك.ر/ 374، ص1ج ،]تا بي[كليني، (شود   شيعي يافت ميدر منابع
ته مبناي مفسران شيعه آن است كه معناي بطني نبايد مخالف معناي ظاهر باشـد و                الب

ل مختلف از جمله روايات عرض      ي  به دلا   ،هر روايتي كه بيانگر بطن مخالف ظاهر باشد       
اي   بلكـه لايـه    ، بطن مخالف ظهر نيـست     ،تعبير ديگر   به ؛آيد  بر كتاب، مردود به شمار مي     

چراكـه ظـاهر حجـت اسـت و امكـان            ؛)41، ص 1387طباطبـايي،   (تر از آن اسـت       عميق
  پس بايد ميان ظاهر و     .)281 ص ،1409 آخوند خراساني، : ك.ر(مخالفت با آن وجود ندارد      

 ميان بطـن و ظهـر آيـه، ارتبـاطي           ).28، ص 1، ج 1418معرفت،   (معناي باطن تناسبي باشد   
، 1ج ،1385معرفـت،   : ك.ر(اط را بيـابيم     بن ارت يتوانيم فرايند ا    خاص برقرار است و ما مي     

 امـا در    ،ن قابل درك نيـست    ا سطوح اين ارتباط براي غير معصوم       البته در برخي   .)31ص
 كـه   را كـساني يـة  نظرطباطبـايي  از اين جهت علامـه     .هر حال بايد مخالف ظاهر نباشد     

شـمارد و      مـردود مـي    ،باشـد  معتقدند تأويل،  معنايي است كه مخالف ظـاهر قـرآن مـي            
نظريه آن است كه در قرآن آياتي باشد كه معناي حقيقـي آن مـشتبه               ظاهر اين   : گويد  مي

غ شود و براي مردم مجهول و جز خدا آن را نداند و روشن است كه چنـين كلامـي بلي ـ       
  .)61 و30ص، ص1378، طباطبايي(شود  نميشمرده 

متقـي  (شـود   داري قرآن يافت مـي  گرچه در منابع روايي معتزليان اندكي روايات بطن  
 تـا   ؛ به وجود بطن براي آيات اعتقاد ندارند       اما غالباً ،  )2461، ح 550، ص 1، ج 1409هندي،  
شيعيان دوازده امامي چون    : گويد داند و مي   آن را از اختصاصات شيعه مي     ذهبي  كه   جايي

حل مـشكل خـويش      اند، راه    نيافته ،در قرآن چيزي كه تمامي اغراضشان را برآورده سازد        
ذهبي، ( پا كنند  و هايي فراوان دست     ظاهر و باطن، بلكه بطن     را در آن ديدند كه براي قرآن      
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داري قرآن را پذيرفته و بر آن اسـتدلال          ه بخشي از اهل سنت نيز  بطن       البت .)2ص ،]تا بي[
  در   ،)8-7ص ،1ج ،1415،  آلوسـي : ك.ر( اما اينان اندكنـد      ؛اند كردهل منكران را رد     يو دلا 
عياشـي،  (ورد قبـول بـوده اسـت        ي همه آيات م   كه وجود بطن در ميان شيعه و  برا         حالي
  .)23 -22ص ،1ج ،1380

  دو نكته پاياني
،  اسـت  هايي بوده گرايي افراطي داراي انحراف رغم آنكه با عقل  تفاسير معتزله، علي )الف

 دهكـر را از تفاسير اشاعره بسي برتـر        كه در مجموع تفاسير آنان      د  امتيازهاي فراواني دار  
  : از جملهاست؛
وجـه   بخشند و به هيچ     دانند و به آن اعتبار مي       ن عقل را در كنار نقل حجت مي       آنا. 1

توانـد بـسياري از    ن مبنـا مـي    ي ـهاي وحياني با عقلاني ندارند و ا       اعتقادي به تضاد آموزه   
  ؛ برطرف نمايد،ر كردهيگ مشكلاتي كه اشاعره را زمين

ن و قرآن بايد هـر عاقـل        اعم از مؤمنان، كافرا    ،ها هستند    انسان ةمخاطبان قرآن هم  . 2
گرا را قانع سازد و چون كافران داراي شبهاتي هستند كه از عقل آنان برخاسته است                 حق
 عقلي به آنان پاسخ گفت      ةتوان با شيو    ديني است، تنها مي     شبهات آنان برون   ،عبارتي و به 

شبهات گويي به     كارآمد و زبون اشعري توان دفاع از اسلام و پاسخ         وجه عقل نا   و به هيچ  
 آنان در طول تاريخ پيوسته در تفاسير خود به رد شبهات غير             ،رو  از اين . كافران را ندارد  

كـي از اصـول     ياند و اين شيوه  از امر به معروف و نهي از منكـر كـه                   مسلمانان پرداخته 
، برخي از   هارون الرشيد  از اين جهت     ،گرايي آنان برخاسته    گانه آنان است  و از عقل        پنج

توانند    اما وقتي فهميد تنها آنها هستند كه مي        ، تبعيد و برخي ديگر را زنداني نمود       آنان را 
  .)150، ص1992 ابوزهره،: ك.ر( آزادشان كرد ،در مقابل غير مسلمانان مناظره كنند

چون با محوريت عقـل بـه       ؛ معتزله   هاي مختلف    و عالمان عرصه   همسازي با علم  . 3
ن خـود هماهنـگ     خود را با علم و دانشمندا      اند  توانستهخوبي    به ،اند  تفسير قرآن پرداخته  
 طبيعي و انساني،    ة پيشرفت علوم تجربي در عرص     ةواسط  قطعي و به   ةكنند و اگر طبق ادل    

 آن را در تفـسير خـود        ،مطلبي به ثبوت رسيده است و عقل آنان را قـانع سـاخته اسـت              
  ).567، ص2ج ،]تا يب[ذهبي، : ك.ر(اند  قرار دادهبرداري  گنجانيده و مورد بهره
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 برخي از نويسندگان اهل سنت      ،كه اشاره شد   چنان: هاي ديگر شيعه با معتزله      تفاوت )ب
پندارند و    ي از معتزليان مي   ئ شيعه را جز   ،كه اطلاع درستي از مباني تفسيري شيعه ندارند       

 ،1425احمد امين،   (اي از معتزله است       گويند شيعه شاخه    سبب برخي از مشتركات مي     به
 در موارد متعددي مذهب كلامي شيعه و معتزله را يكسان پنداشته            ذهبي دكتر   .)672ص

 شريف  امالي تفسير   ،عنوان مثال  به. ها و مفسران شيعه را معتزلي دانسته است        وشخصيت
 معروف اسـت، در رديـف       غررالفوائد و درر القلائد   را كه به نام     )   ق 436ـ355(مرتضي

سيد مرتضي با « :نويسد   مي سيدمرتضيدرمورد شخصيت   كند و     تفاسير معتزلي معرفي مي   
ذهبي، : ك.ر(ست  مبالغه هم داشته ا   ال خود بسيار    زدر اعت  لي هم بوده و   زمعتاينكه شيعه بوده    

،  2، جهمـان ( عدم بـاور بـه رؤيـت خـدا را بـا چـشم سـر              ذهبي .)390ص،  1 ج ،]تا بي[
را دليـل بـر   ) 406 ص، همـان (و اعتقاد بـه آزادي و اختيـار انـسان در اعمـال              ) 405ص

 از ؛ل مختلفـي ناصـحيح اسـت     ي ـ اين نـسبت بـه دلا      .شمارد  مي مرتضيديسبودن   معتزلي
صورت محسوس دوران اميرالمـومنين        و به  6پيدايش شيعه از زمان پيامبر    . 1 :جمله
، در   گرفته است  عقايد خود را از چهارده معصوم        بوده است و شيعه اصول     علي
. 2 ؛متولد نشده بـود   ) مؤسس معتزله  (بن عطا   واصل هنوز   عليكه در عصر امام      حالي

ايـن اصـول بـا    .  معـاد  و ، امامت ، نبوت   توحيد، عدل : اصول عقايد شيعه عبارت است از     
 كـه شـيعه    سيدمرتـضي پـس چگونـه  .  اصول معتزله فقط در توحيد و عدل موافق است      

يـده بـه امامـت جمـع        تواند معتزلي باشد و چگونه عقيده به امامت با عدم عق             مي ،است
 شيعه بـا معتزلـه در    ةكند كه عقيد   اقرار مي »  شفاعت«  در مورد مبحث   ذهبي. 3 ؛شود؟  مي

كنـد     در مورد حقيقت ايمان اعتراف مي      .)135، ص 2، ج   همان( .اين مسئله مخالف است   
تـوان گفـت      پـس چگونـه مـي     .  )136، ص   همان(  شيعه و معتزله متغاير است     ةكه عقيد 

 شـيعه و معتزلـه در مـورد آزادي و    ةعقيـد . 4 ؛ه و معتزلي يكي است؟ عقايد كلامي شيع  
 كه معتزله به آزادي در حد تفويض قائل است، اما شيعه           چرا ؛اختيار انسان متفاوت است   

 مـشترك   ةوجود چنـد مـسئل    . 5؛  را قبول دارد  »  لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين        «
   .كند يميان دو مذهب آنان را به يك مذهب تبديل نم

اي  اند چنـين رابطـه      ند و گفته    ا البته برخي از محققان اهل تسنن كاملاً به اين امر آگاه          
تـرين مـذهب سياسـي        شـيعه قـديمي   : گويد   مي ابوزهرهشيخ  . دو مذهب نيست   ميان اين 
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 رشد و نمو كردنـد      علي ظاهر شدند و در زمان امام        عثماناسلامي است و در عصر      
 مـذهب   ة بر آن است كه مذهب معتزلـه زاييـد         الحديد ابن ابي  .)30ص ،1992ابوزهره،  (

، شاگرد  واصلرسند و      مي عطاء بن واصلاصحاب معتزلي ما به     : گويد   وي مي  .شيعه است 
 اسـت كـه وي       محمـد   شـاگرد پـدرش    ابوهاشـم  است و    حنفيه محمدبن فرزند   ابوهاشم

 نيـز   رسـتاني شه .)128، ص 2ج ،1961 ،الحديـد  ابـي  ابن( بوده است    عليشاگرد امام   
 نيز شـاگرد    هشام و   حكم بن هشام شاگرد   ، كه يكي از بزرگان معتزله است      امنظّ: گويد  مي

  ).26، ص]تا بي[شهرستاني، ( بوده است جعفر صادقامام 
 :برخي ديگراز موارد اختلافي ميان شيعه و معتزله از اين قرار است

 كبيـره در آتـش جاودانـه        خلاف معتزله، اماميه اتفاق دارند مؤمن مرتكب گناه        بر . 1
 امـا معتزلـه بـا       ،اي نيست كه اين قاعـده را نفـي نمايـد           نخواهد بود و از منظر قرآن آيه      

و منْ يعصِ اللَّه و رسولَه و يتَعد حدوده يدخِلْه ناراً خالدِاً فِيها و لَـه عـذاب                  « ةتمسك به آي  
 .دانند اند را اهل خلود در جهنم مي اي شده كبيره مرتكب مؤمناني كه )14: نساء( »مهيِنٌ
دانـد و مرتكبـان كبيـره را نيـز           خلاف معتزله، اماميه آيات شفاعت را عـام مـي         بر. 2

 آن را ترفيـع مرتبـه   ةدانـد و نتيج ـ  داند، اما معتزله آن را براي مطيعان مـي     مشمول آن مي  
 نيست، بلكه آن را از طريق       اماميه برآن است كه  پذيرفتن توبه بر خدا واجب         . شمارد  مي

الا اللذين تابوا و اصلحوا و بينـوا        «: فرمايد  بقره مي  160رو در آيه     پذيرد، از اين    تفضل مي 
 توصيف خداوند به رحيم پس از توبه دلالـت          .»فاولئك اتوب عليهم  و أنا التواب الرحيم       

ه معتزلـه   ك ـ در حـالي   ،)242ص ،1، ج 1372طبرسـي،   ( دن قبـول توبـه دارد       بـو  بر تفضلي 
  ؛ نه تفضلي،گويند اثر توبه در اسقاط عقاب، ضروري است مي

 اماميه با عنايت به آيات مربوط به پيامبران و با توجه بـه اينكـه                ،بر خلاف معتزله  . 3
   ؛گويند پيامبران از فرشتگان برترند  مي،اند آنان با اختيار خود لايق عصمت شده

  ؛شود بر خدا اطلاق مي» بداء« لفظ بر خلاف معتزله، اماميه برآن است كه. 4
  ؛است دقمعت برخلاف معتزله، اماميه به رجعت. . 5
آورد كه    شيعه در جايي به تأويل ظهورات و تفسير آنها برخلاف ظاهرشان رو مي            . 6

كه بسياري از معتزليان پيوسـته       در حالي  ؛مفهوم ظاهري با امر بديهي عقل ناسازگار باشد       
   ؛دارند جانب عقل را مقدم مي



wa  

 

44  

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
يز 

پاي
13

89
  

  ؛ برخلاف معتزله،عصمت پيامبران از گناهان كبيره و صغيره، قبل و بعد از نبوت در شيعه. 7
 به وعيدهاي موجود در قرآن كريم از سوي خداوند و امكان اسقاط      عدم لزوم وفا  . 8

  .)218-193ص ،3ج ،1417 سبحاني،: ك.ر(و عفو در شيعه 

  گيري نتيجه
 -سـنت عموم اهل     نظر زاما ا  ؛ دارد  منظر شيعه حجيت   زروايات اهل بيت در كنار قرآن ا      

  . ندباش ميعصمت فاقد   بوده،تري  گسترده داراي قلمرو بيت پيامبر  اهل-جمله معتزلهاز 
و اهل بيت او به دليل عصمت، معتبر است و           6از منظر شيعه، تنها سخن پيامبر     

 معتزلـه، امـا از منظـر       ؛ بر لزوم پيروي از سنت صحابه و تابعين وجود نـدارد           يهيچ دليل 
  .معتبر استتابعان  احياناً تفسير صحابه و

 در.  شيعه، عقل در كنار ديگر منابع، نه حاكم مطلق و نه محكوم مطلق اسـت               نگاهاز  
   .كنند  انواع نقل، حاكم ميةترين مبناست و آن را بر هم گرايي مهم مذهب معتزله عقل

طوح مختلفـي از معـاني اسـت كـه بـه            م شيعي، قرآن داراي س     از منظر روايات مسلِّ   
كـه شـامل    فهـم عميـق قـرآن     عاليةو  مرحلشود   بطون گفته مي ،اي از اين سطوح     پاره

 به وجـود بطـن بـراي        غالباً ولي معتزليان    ؛اختصاص دارد   به معصوم    ،شود بطون هم مي  
  .ندآيات اعتقاد ندار

ب گنـاه كبيـره،     شيعه با معتزله در مسائل ديگري مثل سرانجام مـؤمن مرتك ـ          نگرش  
 به يوفا، عصمتداء، رجعت،  بئلة، مس پيامبران از فرشتگانتفسير آيات شفاعت، برتري  
   .متفاوت است...  و وعيدهاي موجود در قرآن
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